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 مقاله علمی پژوهشی       2538 – 3582شاپای الکترونیکی: 

 های ایرانیگویشو شناسی زبان
 202 – 187شماره صفحات: ( 1401 پاییز و زمستان) 11، پیاپی 2، شماره 7 سال

 

 هن فارسیگویشی خراسان بزرگ در پنج متن ک واژة 60شواهد 

 

 *محمدامین ناصح
 ، خراسان جنوبی، ایران. دشناسی دانشگاه بیرجناستادیار گروه زبان انگلیسی و زبان

 
 

 چکیده  

 های کلیدی:هژوا

 

 متون ادبی کهن فارسی

های فارسی گویش

 خراسان

های فارسی گویش

 افغانستان

 واژگانی بررسی

است تا نشان  یدر چند متن کهن فارسبزرگ خراسان  یشیگو هایواژه ردیابیهدف این مقاله، 

وجود  یارمع یدر فارس ، امااست یسامان جار ینامروز در گفتار مردم ابه ها تا دهد کاربرد آن

 درك مسئلة خراسانی، هایگویش در ها. شناخت این واژهاندسپرده شده یبه فراموشیا  اندنداشته

رسالة داروشناسی اند از متون مورد نظر عبارت سازد.یری را برطرف مد فارسی کهن متون از برخی

تفسیر عرفانی  ،(هجری چهارم سدة) بیهقی تاریخ ،(سوم سدة اواخر) الادویهالابنیه عن حقایق

 و( هجری پنجم سدة) الصوفیهطبقاتمتن عرفانی  ،(هجری پنجم سدة) الابرارعدّه و الاسرارکشف

خراسان به  گانةهای سهاستانفارسی در . (هجری دهم سدة اوایلدر کشاورزی ) ارشادالزراعه

ای اصات واژگانی و بعضاً دستوری ویژهبرخی دارای اختص که شودمی تكلم چندی هایگویش

 جنوبی و مرکزی از نقاطهای وسیعی زبان فارسی در بخش. و از گونه معیار دورتر هستند باشندمی

 ترکم لوت، بیابان شدن در جوارمرکز و یا واقع از دلیل دوری بنا به سوابق تاریخی و به خراسان

و  کنندمیخود را حفظ  فارسی اصیل هایعموماً واژه و شوند می هابا دیگر زبان آمیختگی دچار

در افغانستان متداول  یاز فارس یمختلف هایگویش از آن سو، .پذیرندمیتر تأثیر از گونة معیار کم

مناطق  جدایی وجود بااشاره کرد.  یو هزارگ یکابل ی،هرات تاجیكی، به تواناز آن جمله می که است

مردم  یانم یقابل یشیو گو یاشتراکات زبان تر از دو سدة اخیر،خراسان در کمافغانستان از  یغرب

 جود نداردکیلومتر برقرار است. تاکنون نقشة گویشی  500 حدوداً طول به یمرز در نوار یسو دو

و غرب افغانستان مشخص شده باشد، و لذا  یرانشرق ا یفارس هایکه در آن مرزهای گویش

های فارسی رایج در افغانستان نیز نظر به گویش بررسی واژگانی خودلاجرم برای تكمیل  پژوهنده

بهره برده  یرجنددانشگاه ب ساکن در افغانی یانانشجود یشیاز اطلاعات گو در این باره داشته و

 تطبیقی بررسی میدانی در زمینة یک تحقیق حاشیة در که را نظر مورد هایواژه پژوهشگر است.

 منتخب موارد از نمونه 60 ذیلاً و کرده جووجست بود، نموده استخراج ایران شرقی مرز هایگویش

ثال مربوط و نیز اشاره م شاهد رجد همراه به آن معنای با همراه فارسی الفبای حروف ترتیب به را

 است. کردهبه محل کاربرد فعلی آن در شهرهای خراسان بزرگ، مدخل 

 تاریخچة مقاله:
 1401ماه آذر 10دریافت: 
 amin_nasseh@birjand.ac.ir : مسئول نویسنده آدرس ایمیل*  1401 اسفندماه 10 پذیرش:
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 دمهقم. 1

  :1336فارسی دری هستند )یارشاطر،  هایی از زبانعموماً گونهبه لحاظ تاریخی، های امروز خراسان گویش

زبان محاورة رایج در دربار و در عنوان  فارسی میانه از زبان دری نیز به بجز(. در اواخر دورة استیلای ساسانی 26

تری از فارسی میانه بود که از آن یافتهپایتخت نام برده شده است. البته بنا به قولی، زبان دری صرفاً گونة تحول

زبان ارتباطی مشترك در خراسان  به عنوانزمان به فارسی نو )فارسی متون اولیة پس از اسلام( شباهت داشت و 

(. گویند پیدایش زبان دری احتمالاً در سدة پنجم میلادی در نتیجة انتقال 263 :1994، 1لازاررفت )کار مینیز به

شده است )رضایی هایی چون پارتی ایجاد فارسی میانة گفتاری به نواحی شرقی ساسانیان و آمیختگی آن با زبان

ل مناسبات تجاری گسترش یافت و دلی محدودة فارسی دری به ،(. با ورود اسلام به ایران162: 1388بیدی، باغ

 ت. ثر استیلای فارسی دری از میان رفهای میان ری و خراسان به استثنای ناحیة سمنان در الذا گویش

های زبان ساکنان با ذکر برخی از جزئیات به بیان تفاوت الاقالیمالتقاسیم فی معرفهاحسنالمقدسی در کتاب 

(. او زبان مردم بخارا را دری دانسته است که نامة 325-324: 1967مقدسی، اقلیم خراسان پرداخته است )ال

(. با استقرار 336-335: 1967کردند )المقدسی، گو میوشد و درباریان نیز به آن گفتشاهان به آن نوشته می

زبان درباری و اداری رایج شد و  به عنوانهای مستقل ایرانی در خراسان و ماوراءالنهر، زبان فارسی دری حكومت

. مدتی بعد شعرایی چون شدسپس به تشویق حاکمان ایرانی چون یعقوب لیث صفار زبان شعر و نثر آن نواحی 

گونه بود ها آثاری به این زبان سروده و به رشتة تحریر درآوردند. اینرودکی، دقیقی، فردوسی، کسایی و مانند آن

ی دری که خاستگاه (. لذا زبان فارس165-163: 1363د )صفا، بان رسمی درآمصورت یک ز که فارسی دری به

های و امروز گویش کردای به فرهنگ اسلامی در عالم اسلام پس از زبان عربی، خدمات گسترده، آن خراسان بود

 (.77-62: 1333شود )مینوی، دری محسوب می فارسی موجود در خراسان منشعب از زبان

 هستند شود که برخی به فارسی معیار نزدیکهای مختلفی تكلم میی در خراسان به گویشامروز زبان فارس

های فارسی شمال خراسان )مانند ارند و بعضی چنین وضعیتی ندارند. گویشتر قابلیت درك متقابل دو بیش

رك، جر کرد و تم مهادلیل آمیختگی گسترده با زبان اقوا شهرهای بجنورد، قوچان، اسفراین، درگز و شیروان( به

علت قرارگرفتن  های نقاط مرکزی و جنوبی خراسان بهدستی کافی برخوردار نیست. از آن سو، اغلب گویشاز یک

های اصیل خود را حفظ اژهتر دچار آمیختگی ساختاری شده و عموماً ودر حاشیة کویر و دوری از مرکز، کم

 کنند.می

شوند که در آن به زبان فارسی ای از کشور ایران محسوب میترین ناحیهگانة خراسان، وسیعهای سهلذا استان

(. 1391های فارسی رایج در این ناحیه، ارتباط تنگاتنگی با فارسی دری دارند )نجفیان، شود. گویشتكلم می

ای زبانی ههای ایرانی نو جنوب غربی قرار داده است. ایشان گونههای منطقة خراسان را ذیل زبانکلباسی گویش

                                                           
1 G. Lazard 
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های منطقة خراسان آورده است، اما در چون سبزواری، نیشابوری، کاخكی، قاینی و بیرجندی را در زمرة گویش

 (. 35: 1388معیار دانسته است )کلباسی، ای از زبان فارسی عین حال مشهدی را لهجه

زرگ ساکن هستند. در تر در نواحی مرکزی و جنوبی خراسان بزبان، بیشکه امروز جمعیت فارسی گفته شد

زبان ركتر شد که شمار جمعیت کرد و تزبانی بیش -های شمالی خراسان، تعدد قومیهای اخیر در قسمتسده

زبان غالب است. با وجود وسعت جغرافیایی و جمعیتی استان خراسان رضوی، تعدد بر شمار جمعیت فارسی

هایی چون قوچانی، خراسان جنوبی برابر است. گویش زبانان استانهای خراسانی در این استان با فارسیگویش

(، گویش خواف، گناباد در خراسان رضوی و نیز تربت جامحیدریه و سبزواری، نیشابوری، اسفراینی، تربتی )تربت

های خراسانی محسوب هایی از تعدد گویشبیرجندی، قاینی، طبسی، گویش فردوس در خراسان جنوبی نمونه

 (.1386شوند )ناصح، می

های گویشی خراسان بزرگ در چند متن کهن فارسی است تا نشان دهد کاربرد هدف این مقاله، بررسی واژه

های اند. گویشها تا امروز در گفتار مردم این سامان جاری است و در فارسی معیار به فراموشی سپرده شدهآن

های جنوبی افیایی، اصطلاحاً به گویشنظر از تقسیمات رسمی سیاسی و جغرمورد نظر در خراسان بزرگ صرف

افغانستان از ایران، عدم تطبیق مرز  وجود استقلال و جدایی مناطق غربیند. با هست تر از مشهد( مشهور)پایین

باشد و اشتراکات زبانی و گویشی قابلی زبانی با مرز جغرافیایی در سرحدات شرقی کشورمان کاملًا مشهود می

کیلومتر( برقرار است. لذا نگارنده لاجرم برای  500مایل )بیش از  337طول  ر نواری بهسوی مرز د میان مردم دو

های فارسی رایج در افغانستان نیز نظر داشته و از اطلاعات گویشی دانشجویان تكمیل این پژوهش به گویش

 ساکن در دانشگاه بیرجند بهره برده است. افغانی

شدن اشتقاقات واژگانی و نیز معنی بعضی راسان آمده به روشنهای فارسی خمطالعة لغاتی که در گویش

عی از های وسیکند؛ چرا که فارسی قدیم بخش، کمک فراوانی میاندکلمات مبهم که در متون کهن فارسی آمده

گونه که متون تفسیری های زیادی داشته است. همانرایج در افغانستان امروز شباهت ایران از حیث آوایی به دری

نماید شده در بخارای قدیم و پیرامون آن برای یک محقق عصر حاضر تا حدی ناآشنا میا موضوعات دیگر تألیفی

بندی و چگونگی کاربرد افعال در نظرش عجیب است، فارسی ای از الفاظ آن نامأنوس و غریب و حتی جملهو پاره

گران برای رفع شبهات، عمدتاً وهشگفتاری آن نواحی نیز در عصر حاضر چنین صورتی دارد. راهگشای پژ

ها از روی گمان و های هندی است و البته بدیهی است که بسیاری از معانی مندرج در این فرهنگنامهلغت

نیست و بهتر آن است که به  اند که چندان قابل دفاعمتناسب با قرائن جمله و محل کاربرد واژه برگزیده شده

 .اندهای فارسی را زنده نگه داشتهکه این لهجهشود مراجعه مردمانی  زبان فعلی صورت

های مرزی شرق ایران چون بیرجندی، خوافی، تایبادی، که در اغلب گویش «keʃæf»مثال، واژة  به عنوان

طاووس »شود در داستان استعمال می« پشتلاك»معنای  های فارسی رایج در افغانستان بهجامی و نیز گویش

در آن نزدیكی کشفی سر در جیب مراقبت فرو برده بود »جامی با همین معنی آمده است: در بهارستان « و زاغ
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زین قُبه که خواهران »آمده است. « هَوو»به معنای « انباغ»در مثالی دیگر، «. شنودو آن مجادله و مقاوله را می

خوافی، تایبادی، جامی و های نهبندانی، ( که در گویش374: 1333)مینوی، « پهلوانباغی هستند، درو چار هم

در اینجا متون ادبی مورد نظر در این پژوهش که د. شودیده می« باغهم»صورت نیز بهفارسیِ رایج در افغانستان 

های فارسی مرزی شرق ایران و نیز غرب ها در گویشهایی از آنشوند و واژهاز آثار کهن فارسی محسوب می

 شوند:عرفی میاند اجمالاً مافغانستان ردیابی شده

 

 الادویهالابنیه عن حقایق -

زبان فارسی دری در اواخر سدة سوم یا اوایل سدة  بن علی هروی، یكی از متون کهنفقتألیف ابومنصور مو

چهارم هجری در موضوع داروشناسی است که با وجود گذشت قریب به هزار سال از زمان تألیف آن، با برخی 

شرق ایران و زبان گفتاری کنونی هرات پیوندهای فراوانی دارد و چون در تصحیح و  فارسی مرزیهای گویش

های مبهمی باقی های کنونی این نواحی نشده است، هنوز نكته¬تعلیق آن توجهی به بررسی تطبیقی با گویش

 است.

 

 تاریخ بیهقي )تاریخ مسعودی( -

رح تاریخ غزنویان، صفاریان و سامانیان نوشته تألیف ابوالفضل بیهقی که در سدة چهارم هجری با موضوع ش

هایی که در تاریخ بیهقی به استواری آمده، هنوز در بین گویشوران اصیل نواحی مرزی ها و ترکیبشده است. واژه

شود ولی در شرق ایران و نیز مردم هزارة افغانستان گاه با اندك تفاوتی در همان معنی روزگار بیهقی استفاده می

 عیار از کاربرد افتاده است.فارسی م

 

 الابرارالاسرار و عدّهکشف -

الاسرار از متون معتبر عرفانی و ادبی در سدة پنجم هجری است که در آن، رشیدالدین ابوالفضل میبدی کشف

الصوفیه، شاگرد خواجه عبدا... انصاری به گسترش تفسیر استادش پرداخته است. میان این تفسیر و طبقات

استواری در زبان و لغت موجود است. نگرشی مختصر به این متن با توجه به فارسی رایج در مناطق پیوندهای 

 ود. ای خواهد بی، روشنگر نكات تازهمرزی شرق ایران و حتی گویش هرو

 الصوفیهطبقات -

کهن فارسی که ارتباط نزدیكی با زبان گفتاری ساکنان مناطق مرزی شرق ایران و نیز  یكی از متون عرفانی

الصوفیه اثر خواجه عبدالله انصاری هروی است که ظاهراً اندکی پس از گویش امروز مردم هرات دارد، طبقات

جه عبدا... درگذشت پیر هرات )سدة پنجم هجری( به همت یكی از شاگردان وی در قالب امالی )روایت( خوا

ن پس از قریب ها و ترکیبات این کتاب با گویش مردمان نقاط مرزی شرق ایران و افغانستاتدوین شده است. واژه
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رسد زبان این کتاب در همان روزگاران نیز نظر می خوبی قابل مقایسه است؛ هرچند که به هزار سال بهبه یک

ی )دربار ایران( غریب بوده و همین دشواری باعث تألیف زبان فارسی درحتی برای آشنایان و نویسندگان به 

اما چون به زبان »... نویسد: الصوفیه میالانس در مورد طبقاتالانس شده است. جامی در مقدمة نفحاتنفحات

هروی قدیم که در آن عهد معهود بوده، وقوع یافته و به تصحیف و تحریف نویسندگان به جایی رسیده که در 

(، جامی به تحریر مجدد این کتاب 2: 1370)جامی، « دهدسهولت دست نمیمواضع، فهم مقصود به بسیاری از 

پرداخته و آن را به زبان معیار سدة نهم هجری نزدیک ساخته و البته اضافاتی نیز خود بر آن افزوده است. لازم 

، آن كان وضع معادل دقیق نداشتکه ام خوردالصوفیه بر میریب در طبقاتای غبه ذکر است جامی هرجا به واژه

سان و یا گاه بدون رعایت تناسب دقیق معنی در ارتباط با واژة اصلی، معادلی که فهم جمله را آ کردرا حذف می

 ت. نهاده اسجای آن میسازد، به

 

 ارشادالزراعه -

زی توسط قمری( کتاب ارشادالزراعه در موضوعات زراعت و کشاور 921از اوایل سدة دهم هجری )سال 

ها و اصطلاحات زبان گفتاری مردمان هروی به رشتة تحریر درآمده که بسیاری از واژهیوسف ابونصریبنقاسم

این اثر  شد.که در آن روزگار تلفظ میاست  کردهارائه همان صورتی  مناطق شرقی ایران و نیز گویش هرات را به

 هاست، روضه به ورود برای مناسب درآمدیپیش که کتاب ةفصل( دارد. مؤلف در مقدمیک مقدمه و هشت روضه )

ها تا حد زیادی صورت های زبانی و ادبی نشان دهد، اما نثر روضهفتكل انواع رعایت در را خود تبحر کرده سعی

شود که نوشتاریِ گفتارهای کشاورزان و باغداران هرات است و در آن تعداد قابل توجهی واژه و اصطلاح دیده می

لی از کشاورزی اطلاع ابونصری که خود مردی اهل علم و فضل بوده و .اندهای فارسی ثبت نشدههنگدر فر

و موارد متعدد فنّ کشاورزی را از آنان  نمودعه میباتجربة هرات مراج تخصصی نداشت، ظاهراً به کشاورزان

. کردتر تحقیق و تفحّص میورزیدهنوشته و سپس صحّت مطالب را نیز از افراد می ،اندگفتهپرسیده و هرچه میمی

 .شوداطق هرات در سدة نهم تلقی میلذا متن ارشادالزراعه در واقع امالی )روایت( کشاورزان من

 

 ة پژوهشپیشین. 2

آیند. که در ادامه می کرداشاره ی توان به آثارظر در این پژوهش میهای مورد ندر مورد بررسی واژگانی گویش

، بیش از پانزده هزار واژه، نام، ترکیب نامة گویش بیرجندواژه( در کتاب 1373)گویش بیرجندی، رضایی  بابدر 

های بیرجند و ها، رودها و آبادیاست. نویسنده در این اثر، نام کوه کردهگردآوری را و اصطلاح به گویش مزبور 

بررسی رابطه به  (1393)مقدم نامه افزوده است. همچنین رستهپیوستی بر واژه صورت گانة آن را بههای پنجبخش

پرداخته  میان برخی متغیرهای دستوری، واژگانی و کلامی با جنسیت و طبقة اجتماعی در شهرستان بیرجند

با  آنانداز گویش بیرجندی با در نظر گرفتن مخاطرات رونق کاربرد چشمبررسی به  (1393)آبادی حاجیاست. 
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تفاوت بررسی به ( 1395)به علاوه، محمودی  شناسی زبان پرداخته است.های مطرح در جامعهعنایت به مؤلفه

 شناسی زبان پرداخته است.بر اساس ملاحظات مطرح در جامعهبین نسلی در کاربرد گویش بیرجندی 

در فرهنگستان زبان و ادب و فارسی  نامة گویش قاینواژهبه انتشار  (1385)در مورد گویش قاینی، زمردیان 

گویش نهبندانی، محمودی  بارةدرهای رایج در گویش مردم قاین فهرست شده است. که در آن اهم واژه کرداقدام 

تنظیم و تدوین به ( 1399)مالكی  و به چاپ رساند فرهنگ گویشی مردم نهبندانکتابی را با عنوان  (1396)

 ( 1390) در مورد گویش خوافی، ساعدی از توابع شهرستان نهبندان پرداخته است. نامة گویش شوسفواژه

های محلی این گویش اژهفهرستی از و را منتشر و فرهنگ تلفظ واژگان و اصطلاحات در گویش مردم ولایت خواف

 .کردرا معرفی 

های غالب شهرهای گونهبررسی و مقایسة صد صورت زبانی در  ( با1384)زنگنه ، گویش تایبادی خصوصدر 

. همچنین برخی مطالعات گویشی دیگر پرداخت به ترسیم مرزهای گویشی این مناطق در کنار ،تایباد و هرات

های محلی تایباد را برخی از واژه را منتشر و ای از ادبیات شفاهی تایبادگزیده ( 1384)مودودی و تیموری 

تحولات صوری و معنایی چند واژه از تاریخ بیهقی  درپژوهشی  نیز به( 1399). خدادادی و طاهری کردندفهرست 

  اند.پرداخته در گویش محلی شهرستان تایباد

بررسی گسترش جغرافیایی ترسیم اطلس زبانی صد صورت زبانی در  ( به1369)در مورد گویش جامی الیاسی 

. همچنین کردهای گویش جامی اشاره هایی از ویژگیبه جنبه پرداخت و و شهر مشهد تربت جامحدفاصل شهر 

در نثر شیخ احمد جامی )با محوریت کتاب  تربت جامهای گویش بررسی ویژگیبه  (1389)الاحمدی جامی

 پرداخت. تربت جامنامة توصیفی گویش واژهبه تهیه و تنظیم ( 1397) . به علاوه ایلنتپرداخته است التائبین(انیس

قابل ذکر  ریآثار ز)کابلی، هروی، تاجیكی و هزارگی( افغانستان  یفارس هایشیگو یواژگان یدر خصوص بررس

لغات عامیانة فارسی  (1369) نویسهای فارسی رایج در سرزمین افغانستان افغانیمعرفی واژه بابدر است: 

ضمن مرور بسیار اجمالی بر  فارسی هروی )زبان گفتاری هرات( ( نیز در1376). فكرت را منتشر کرد افغانستان

 های هروی معطوف داشته است.چند ویژگی صرفی و نحوی گویش هرات، تمرکز اصلی خود را بر ارائه واژه

علاوه بر این آثار، محمدجان شكوری و  دارد. نگاهی به لغات عامیانة فارسی در افغانستان (1377) جهانبخش

انستان های مردم تاجیک افغکه در آن اغلب واژه کردرا منتشر  فرهنگ دوجلدی فارسی تاجیكی (1385)همكاران 

 اند.و تاجیكستان فهرست شده

و افغانستان  رانیا یانجمن دوست تیبا حما یدر یبا واژگان فارس ییآشنابا عنوان  یکتاب زی( ن1390) یافضل 

را منتشر  فارسی ناشنیدهنیز ( 1391)لو های فارسی رایج در افغانستان، انوشه و خدابندهواژهبارة در. منتشر نمود.

شمشیرگرها  پرداخته است. تربت جامهای نامة گویش هزارهتدوین و تنظیم واژهبه نیز  (1391) رحمتیکردند. 

الصوفیه خواجه عبدا... انصاری با نگاهی به دیگر آثار منثور نوشته های زبانی طبقاتویژگیبه بررسی ( 1392)

های غریب و نادرِ واژهبررسی به  (1396شمشیرگرها ) پرداخته است. هجری در حوزة هراتشدة قرون چهار تا نُه 
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ها واژهنقش وام نیز (1400)دیده جهان پرداخته است.نیز  گونة هروی کهن و کاربرد آنها در گویش معاصر هرات

 کند. بررسی میلیوون بر اساس الگوی فنرا  کاوی در رُمان ملكة بامیاندر گویش هزارگی از طریق گفتمان

 

 روش پژوهش. 3

های مرز شرقی ایران انجام شده در حاشیة یک پژوهش میدانی در زمینة بررسی تطبیقی گویشاین مطالعه 

های خراسان بزرگ های فارسی مندرج در متون ادبی منتخب در برخی از گویشاست. برای اثبات رواج بعضی واژه

های مورد نظر را پژوهنده ضمن مراجعه به متون منتخب ادب فارسی، واژه های فارسی غرب افغانستان،و گویش

های . تعداد گویشوران در هر کدام از گویشگذاردمیها را با گویشوران بومی به بحث و در ادامه آن کردهیادداشت 

شوندگان در سن مصاحبهاست در حالی که سال  60سواد با سن بالای نفر کم 5مورد نظر در شرق ایران 

 30به حدود  هستند،الملل دانشگاه بیرجند که اغلب از دانشجویان بینهای فارسی افغانستان به دلیل اینگویش

. در ه استگر او بودنیز یاری که گویشور بیرجندی است سال محدود شده است. در مواردی، شم زبانی پژوهنده

لفبای فارسی همراه با معنای آن به همراه دَرج شاهد مثال ترتیب حروف ا نمونه از موارد منتخب به 60نهایت 

 .شدمربوط و نیز اشاره به محل کاربرد فعلی آن در شهرهای خراسان بزرگ، مدخل 

متاسفانه با وجود قرابت واژگانی میان ساکنان دو سوی مرز کشورمان و جمهوری افغانستان تاکنون نقشة    

های فارسی شرق ایران و غرب افغانستان مشخص شده باشد. لذا ویشکه در آن مرزهای گوجود ندارد گویشی 

های گویشی و برای مزید اطمینان آثاری که به بررسی واژه ای استکتابخانه -روش انجام پژوهش حاضر میدانی

به ترتیب های پیكرة پژوهش . دادهاندهای فارسی افغانستان پرداخته نیز بازبینی شدهمرز شرقی ایران و نیز گویش

 .اندشدهمعرفی  IPAآوانویسی  الگویبا الفبا تنطیم و 

 

 هاتحلیل داده. 4

لازم استخراج شده است که  هایر متون ادبی کهن فارسی با ارجاعهای مندرج دفهرستی از واژه در ادامه

 ند. شوهای مورد نظر ارائه میگویش همراه با میزان کاربرد هر یک در

(. 62، ص 1339الاسرار، )میبدی، کشف« تمام کند آبدستبه زمستان سرد »وضو. : ab dæsʔآبدست  - 

 های فارسی افغانستان.متداول در گویش

 آفتاب زرد... تا  آفتاب زردیروزی نزدیک نماز شام رسیده بود، »زدیک غروب. ن: aftab zærdʔآفتاب زرد  -

های تایبادی و فارسی (. متداول در گویش528، ص 1341الصوفیه، هروی، طبقات)انصاری« بیگاه مهمان در رسید

 افغانستان.

بود که خوارزمشاه گفت در  آویزشهر دو لشگر به جنگ مشغول شدند و »جنگ، نبرد. : ʃe-avizʔآویزش  -

 های فارسی افغانستان.(. متداول در گویش1373)بیهقی، تاریخ بیهقی، « مدت عمر چنین یاد ندارد
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گویند می« سبست»هنوز هم در هرات به یونجه، «. را گویند اسپسترطب »یونجه. : espestʔاِسپست  -

، 1های نهبندانی(. متداول در گویش253، ص 1356و ابونصری، ارشادالزراعه،  164، ص 1346)هروی، الابنیه، 

 بیرجندی، قاینی، جامی، خوافی، تایبادی و فارسی افغانستان.

هرچه داشت پاك بستدند پس پوستش بكشیدند چون ». بدان سر تراشندآلتی است که : ostoreʔ سترهاُ -

های فارسی متداول در گویش(. 602ص  ،1373، تاریخ بیهقی، )بیهقی «حجام بر آن رسید گذشته شد استره

 افغانستان.

 های(. متداول در گویش421، ص 1339الاسرار، )میبدی، کشف« نشتاویبه عقوبت »شتاب. : towʃeʔاِشتاو  -

 بیرجندی، قاینی، خوافی، تایبادی و فارسی افغانستان.

-هر چند به ساحل»آلوده است. معنی زخمی و خونگیر. البته در گویش مردم هزاره بهزمین :ʔæfgarاَفگار  -

های فارسی (. متداول در گویش245، ص 1373)بیهقی، تاریخ بیهقی، ...« بماند  افگارالحیات رسیده است و 

 افغانستان.

(. 455، ص 1339الاسرار، )میبدی، کشف« شما که در کنارهای شما اند اندراندختر »ناتنی. : enderʔاِندر  -

  های نهبندانی، بیرجندی، قاینی، جامی، خوافی، تایبادی و فارسی افغانستان.متداول در گویش

 بارویدری بود، اندرون آن  باروی بر آن -بارویی -میان آن دو قوم دیواری زنند»دیوار شهر، باره. : baruبارو  -

های فارسی (. متداول در گویش474، ص 1339الاسرار، )میبدی، کشف« دوزخ بارویبهشت و بیرون آن 

 افغانستان.

ها ها و تشفیّنبود کار و حال او )حسنک( را انتقام بازجستیچون »تحقیق و پژوهش. : ostʤ-baz بازجُست -

 های فارسی افغانستان.(. متداول در گویش1373)بیهقی، تاریخ بیهقی، « رفت

-می بازطاهر باب باب ». کردنصحبت ،بازگفتن ،گفتن ،دادنگزارش ،کردنبیان :æn-d-ran-baz بازراندن -

نمود تا هزار هزار درم بیرون آمد که ابوسعید را هست و شانزده هزار هزار درم است که بر وی حاصل می و باز راند

مظفر حاکم ندیم را بخواند و آنچه رفته بود با وی ». (1373، تاریخ بیهقی، بیهقی)« پیدا نیست است و هیچ جای

البته نباید گفت که : ها بداد و گفتو مثال بازراندهاین سخن با وی » (.1373بیهقی، تاریخ بیهقی، ) «راند باز

، بیهقی) «راند بازاخت و مضمون آن رقعت بمن اند» .(1373، تاریخ بیهقی، بیهقی) «سلطان از آن آگاهی دارد

 های فارسی افغانستان.متداول در گویش .(1373تاریخ بیهقی، 

(. 30، ص 1339الاسرار، )میبدی، کشف« پژولتا هر دو »استخوان قوزك پا، قاب. : ulpbæبَجول/ بژول  -

 و فارسی افغانستان. 2های بیرجندی، قاینیمتداول در گویش

                                                           
 شود.تلفظ مي sepestصورت در اين گويش به 1
 شود.تلفظ مي ulʤbeصورت به در اين گويش 2
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«. توان گرداندهاش مستی آرد و بی... همة جنس بنگ»معنای شاهدانه است. هرات به در گویش :bængبَنگ  -

های فارسی (. متداول در گویش165، ص 1346)هروی، الابنیه، « است بنجبیخی دوایی است معربش »... 

 .1افغانستان از جمله تاجیكی

(. 530، ص 1341الصوفیه، ، طبقاتهروی)انصاری« خواست افزارپایعمران »کفش.  :pow zarافزار پای -

 های بیرجندی، قاینی و فارسی افغانستان.متداول در گویش

 تاوهپایوقتی در مسجد شهر »پارچة کلفت و باریكی که دور مچ و ساق پا پیچند. : pæj tæveتاوه پای -

گفته و اکنون در تابه (؛ هر چند جامی آن را پای123، ص 1341الصوفیه، هروی، طبقات)انصاری« خواست

شود( شه )نمیهای مرزی خراسان پاتابه گویند. مثلی هم هست که: اطلس کهنه شه )شود(، پاتاوه نمیگویش

های بیرجندی، قاینی، جامی، خوافی، تایبادی و فارسی (. متداول در گویش69، ص 1370الانس، )جامی، نفحات

 .2افغانستان

(. 111، ص 1339الاسرار، )میبدی، کشف« با دیوارة نهاده اندهاییپلیی گو»تیر، چوب بلند و ضخیم. : polپُل  -

 های جامی، خوافی و فارسی افغانستان.متداول در گویش

، 1339الاسرار، )میبدی، کشف...« و جوال  پلاسخانه را چون قماش»... نوعی فرش پشمین. :×pælasپَلاس  -

 ، خوافی، تایبادی و فارسی افغانستان.3جامی های بیرجندی، قاینی،(. متداول در گویش438ص 

خوف بر (. »50، ص 1346)هروی، الابنیه، « اندرو نهند ایپلیتهرعاف باز گیرد، چون »فتیله. : pælitæپلیته  -

(. متداول 346، ص 1339الاسرار، )میبدی، کشف« پلیتهمثال آتش است و رجا بر مثال روغن و ایمان بر مثال 

 .4ی، تایبادی و فارسی افغانستانهای خوافدر گویش

هروی، جای تابیدن معمول است )انصاریتاویدن به«. تاوانتو آفتاب صفوت بر من »تابان. : ǣǣooتاوان  -

(. متداول در 277، ص 1339الاسرار، )میبدی، کشف« دوزخ تاویدنبر (. »147، ص 1341الصوفیه، طبقات

 های فارسی افغانستان.گویش

)جامی، « را گویند گریجنگالاسلام گفت ... نقار نه شیخ»جو. جنگجو، بهانه: i-gær-ænʤجَنگری  -

های نهبندانی، بیرجندی، قاینی، تایبادی و فارسی (. متداول در گویش153و  75الانس، صص نفحات1370

 افغانستان.

                                                           
 شود.تلفظ مي mængصورت در اين گويش به 1
 شود.تلفظ مي pæj tawæ صورتو در فارسي افغانستان به pej tævæصورت هاي جامي، خوافي و تايبادي بهدر گويش 2

 شود.تلفظ مي pelesصورت در اين گويش به 3

 شود.تلفظ مي fælitteصورت بههاي نهبنداني، بيرجندي، قايني و جامي در گويش 4
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کس از مكلفان ند، هیچدوزخ را فرمان دهند تا سیاست خویش آشكار ک»فرارکردن.  :æn-id-æhʤ 1جهیدن -

 های فارسی افغانستان.(. متداول در گویش11، ص 1339الاسرار، )میبدی، کشف« نجهداز او 

(. 278و  216، صص 1356نیمروز، حوالی ظهر، پیش از ظهر، ناهار )ابونصری، ارشادالزراعه، : ʧaʃtچاشت  -

، ص 1339الاسرار، )میبدی، کشف« رسانندآشنایی دادند، امیدواریم که شام آمرزش به وی  چاشتهر که را »

 های جامی، خوافی و فارسی افغانستان.(. متداول در گویش489

، ص 1341الصوفیه، هروی، طبقات)انصاری« چمَجهضم را پسری رسید نه به »هنجار، قاعده.  :æmʧچمَ  -

و میبدی،  279، ص 1370الانس، )جامی، نفحات« گویند چَمسخن به »(. جامی نیز هنجار معنی کرده است. 515

چمَ است؛ یعنی بالارفتن از رود، مانند: این نردبان بیکار میدر هرات هم به چمَ(. 420، ص 1339الاسرار، کشف

 های بیرجندی، قاینی، جامی، خوافی و فارسی افغانستان.آن دشوار و خطرناك است. متداول در گویش

-)انصاری« خورده است خاگینهبه خانه »شود. مرغ تهیه میه با تخمغذایی مانند کوکو ک: xǣgeeeخاگینه  -

(. جامی با توجه به دقت در صحت 38، ص 1370الانس، و جامی، نفحات 68، ص 1341الصوفیه، هروی، طبقات

 های بیرجندی و فارسی افغانستان.ساخته است. متداول در گویش xigineترکیب لغوی کلمه، آن را 

، 1346)هروی، الابنیه، « خردکانهای مرغان مسمّن باشد از بال»معنی خردان. به: an-æk-xord 2خُردکان -

  های فارسی افغانستان.شود. متداول در گویشهای جامی و تایبادی و نهبندانی هم دیده می(. در گویش294ص 

(. 170، ص 1339الاسرار، )میبدی، کشف« خرما نیست خستبه ایشان پوست »هسته. : e-xæstخَسته  -

 ، تایبادی و فارسی افغانستان.4، خوافی3های نهبندانی، بیرجندی، قاینیمتداول در گویش

)بیهقی، تاریخ ...« گرد بوعباس بود، بسیار مردم خُسُربواسحاق که وی »پدرزن و پدرشوهر. : xosorخُسُر  -

ینی، جامی، خوافی، تایبادی و فارسی های نهبندانی، بیرجندی، قا(. متداول در گویش1112، ص 1373بیهقی، 

 افغانستان.

بدادند و فرمان بیرون آمد که ایشان را به  خطبدین »گفتار مردم مترادف با نامه است.  نوشته. در: xætخط  -

 های فارسی افغانستان.(. متداول در گویش212، ص 1373)بیهقی، تاریخ بیهقی، ...« حرس باید برد 

                                                           
و در تايبادي  æn-æstʤصورت در خوافي به ،æn-estʤصورت به، در جامي æ-estʤ-beصورت بههاي قايني در گويش 1

 شود.  تلفظ مي ʤist-ænصورت به

صورت به فارسي افغانستانو در خوافي و  xortekekصورت به، در جامي xurtækekصورت تايبادي به هاي نهبنداني ودر گويش 2

xurd رود.كار ميبه 

 شود.تلفظ مي esteʔصورت در اين گويش به 3
 شود.تلفظ مي æstæʔصورت در اين گويش به ٤
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)هروی، الابنیه، « ها پاك همی کردندخلاچون در رسید با حفص و اصحاب، »مستراح، مبرز. : xælaخلا  -

 و فارسی افغانستان. 1های بیرجندی، قاینی، خوافی، تایبادی(. متداول در گویش100، ص 1346

، ص 1346یه، )هروی، الابن« و درد جگر را ... نیک باشد خلفهقلاع را ... و »نوعی گیاه دارویی. : xolfeخُلفه  -

. خلفه نوعی اسهال 2های بیرجندی، قاینی، جامی، خوافی، تایبادی و فارسی افغانستان( متداول در گویش220

معده معنی شده، اما با توجه به قلاع و درد جگر که با خلفه یاد شده، بسیار محتمل است که این همان خلفه 

 . 3رودکار میخراسان به هیا مرزیمعنی آبله و تاول باشد که هنوز در گویشبه

رسول »ند. ای از پوست و مانند آن که در آن چیزی کرده دهن آن بندکیسه: xælitæ( خریطه) خلیته -

، تاریخ بیهقی، بیهقی)دست امیر داد و باز گشت هپیش تخت برد و ب ،دیبای سیاه ةخریطبرخاست و نامه در 

... و پنجاه پارچه جامه نابریده مرتفع و از عود و مشک  دار بردو نماز دیگر آن روز صلتی از آن وی رسول» (.1373

سوری با فطانت طبع و دلیری او بر » .(1373، تاریخ بیهقی، بیهقی) «دستوری داد تا برود خریطهو کافور چند 

بیرجندی، های (. متداول در گویش1373ی، تاریخ بیهقی، )بیهق «...کاغذ حاضرکن  ةخریط ،ای دواتی :ظلم گوید

 قاینی، خوافی، تایبادی و فارسی افغانستان.

(. 455، ص 1339الاسرار، )میبدی، کشف« شما؛ یعنی مادران زنان شما خورسوان»مادرزن. : xorsu 4خُورسو -

 های خراسانی مورد نظر.های فارسی افغانستان و با تغییر تلفظ در سایر گویشمتداول در گویش

، 1339الاسرار، )میبدی، کشف« راست کردکار ایشان باز ساخت و »کردن. مرتب: æn-ras kerdکردن راست -

 های خوافی و فارسی افغانستان.(. متداول در گویش173ص 

(. متداول 57، ص 1346)هروی، الابنیه، « را سود کند سپُرزهای پنج انگشت علت»طحال. : sæporzسَپُرز  -

 خوافی، تایبادی و فارسی افغانستان.، قاینی، جامی، 5های بیرجندیدر گویش

زر و پنجاه پارچه  ستامد دویست هزار درم و اسبی با رْدار بُرسول» ساخت و یراق زین اسب: setam ستام -

 های فارسی افغانستان.(. متداول در گویش44 ص ،1373، تاریخ بیهقی، )بیهقی «جامه نابریده

ها چنان است و میدان سرایچهسرایی بدان نیكویی و چندین »خانة کوچک، کاخ کوچک. : æʧ-soraسُراچه  -

 های بیرجندی و فارسی افغانستان.(. متداول در گویش99، ص 1373)بیهقی، تاریخ بیهقی، « که هست

                                                           
 شود.تلفظ مي xelæصورت در اين گويش به 1
 شود.تلفظ مي xurfæصورت در اين گويش به 2
و در  xofleصورت ، در تايبادي بهqofleصورت ، در خوافي بهxofleصورت ، جامي بهholveصورت هاي بيرجندي بهدر گويش 3

 شود.تلفظ مي xolfeصورت فارسي افغانستان به
تلفظ  uʃxoصورت و در جامي و تايبادي به ʃxoصورت ، در نهبنداني و خوافي بهʃxæصورت هاي بيرجندي و قايني بهدر گويش ٤

 .شودمي

 شود.مي تلفظ sæborzصورت بهو در خوافي  esporzʔصورت هاي بيرجندي، قايني و جامي بهدر گويش 5
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 (.330، ص1339الاسرار، )میبدی، کشف...« کهنه نهاده بود  شملة»پارچه، دستار.  :æmlæʃشمله/ شمَل  -

 و فارسی افغانستان. 1های بیرجندیمتداول در گویش

« شناسدنمیبنده غریب است میان این قوم و رسم این خدمت »فهمیدن، دانستن. : æn-enaxtʃشناختن  -

 های فارسی افغانستان.متداول در گویش (.1373)بیهقی، تاریخ بیهقی، 

آمد، ... گفت: ... چه بود؟ ...  طَرکََّستشبی آواز »آوا، صدای برخورد دو چیز. نام :æs-tærækk 2طَرَکَّست -

، 1370الانس، و جامی، نفحات 467، ص 1341الصوفیه، هروی، طبقات)انصاری« خورمگفت: ... باقلی خشک می

  (.254ص 

 (. 772، ص 1356)ابونصری، ارشادالزراعه، « غوندگرد و »گرد، جمع و جور. : qond 3غُند -

æn-rrrفروگرفتن  - ū eeeett : .فرو گرفتهو امیر دیگر روز بار نداد و ساخته بود تا اریارق را »دستگیرکردن 

 افغانستان. فارسیهای (. متداول در گویش1373)بیهقی، تاریخ بیهقی، « آید

(. متداول 434ص، 1339الاسرار، )میبدی، کشف« جفا پوشیده قرطةیكی »جامه، کت. : kortiقرطه/ کُرته  -

 های جامی، تایبادی و فارسی افغانستان.در گویش

های (. متداول در گویش391، ص 1399الاسرار، )میبدی، کشف« کاژتا فرو کشد رسنی از »سقف. : ʤkaکاژ  -

 ، جامی، خوافی، تایبادی و فارسی افغانستان.4بیرجندی

)هروی، « بود، ببرد کالیوی... آن لرز که با  5سدُاب»احوال، کلاف نخ. آشفته و پریشان: kælawæکالیوه  -

 های بیرجندی، قاینی، جامی، خوافی، تایبادی و فارسی افغانستان.(. متداول در گویش183، ص 1346الابنیه، 

(. 267، ص 1346)هروی، الابنیه، « فربه بپزند کرکّیو »بلدرچین، مرغ خانگی، ماکیان. : kærrækکَرَّكْ  -

 های نهبندانی، بیرجندی، قاینی، جامی، خوافی، تایبادی و فارسی افغانستان.ویشمتداول در گ

(. متداول 82، ص 1346)هروی، الابنیه، « ببرد کشتوتیا ... بوی »معنی کنج ران و تهیگاه است. به: ʃkæکَش  -

 های بیرجندی، قاینی، خوافی و فارسی افغانستان.در گویش

)هروی، « و نمش و کلفت ببرد گرو جرمش »هنوز باقی است.  gærgصورت جرب، کچلی که به: gærگر  -

 های بیرجندی، قاینی، جامی، خوافی، تایبادی و فارسی افغانستان.(. متداول در گویش106، ص 1346الابنیه، 

                                                           
 شود.تلفظ مي ik-æmælʃصورت در اين گويش به 1
صورت ، در خوافي بهtærqصورت به، در جامي æs-terqصورت در قايني به ،æst-tærqصورت هاي بيرجندي بهدر گويش 2

tæræqq-æsصورت ، در تايبادي بهtereqq-æss صورت و در فارسي افغانستان بهtæreq شود.تلفظ مي 
 شود.تلفظ مي buqundو  ʤqunصورت و در فارسي افغانستان به qondælæصورت هاي خوافي بهدر گويش 3
 شود.تلفظ مي kazصورت در اين گويش به 4
 .از تيرة مركبات نوعي داروي گياهي 5



 محمدامین ناصح           گویشیِ خراسان بزرگ در پنج متن کُهن فارسی واژة 60شواهد       |  199

 
 
 

 202 – 187شماره صفحات: ( 1401 پاییز و زمستان  /11، پیاپی 2، شماره 7 سال)های ایرانی گویش و شناسیزبان

(. 175، ص 1339الاسرار، )میبدی، کشف« گنداها است از آب نه جوی»گنده، متعفن. : æ-gændگندا  -

 های تایبادی و فارسی افغانستان.در گویش متداول

های جامی، (. متداول در گویش267، ص 1346)هروی، الابنیه، « شود گنگآوازش »لال. : gong 1گُنگ -

 خوافی، تایبادی و فارسی افغانستان.

 الاسرار،)میبدی، کشف« است لاشها در یافت دوستی همة یافت»چیدن آخرین محصول فالیز. : ʃla 2لاش -

 های فارسی افغانستان.(. متداول در گویش398، ص 1339

، 1346)هروی، الابنیه، « داشتی در دست، روسترة بر میان آن بسته لَتپیوسته »پارچه، کهنه. تكه: lættæلَتّه  -

های (. متداول در گویش273، ص 1356و ابونصری، ارشادالزراعه،  136، ص 1370الانس، ، جامی، نفحات283ص 

 .3خوافی، تایبادی و فارسی افغانستان جامی،

سلطان محمود پدر من است و من نمی ». گوشمال ،شكنجه، عذاب ،تنبیه: mal-eʃ dad-ænدادن مالش -

هر روزی » .(1373 تاریخ بیهقی، ،بیهقی)« وی مرا خوش است هایمالشتوانم دید که بادی تیز بر وی وزد و 

و اگرحرمت روان پدرم نبودی (. »1373، تاریخ بیهقی، بیهقی)« مالشسوی ما پیغام بود کم وبیش به عتاب و 

 مالشیو اگر عفو ارزانی ندارد، حصیری را (. »1373، تاریخ بیهقی، بیهقی) «سخت تمام رسیدی مالشیترا 

 افغانستان. فارسیهای (. متداول در گویش1373، تاریخ بیهقی، بیهقی) «فرماید

، 1346)هروی، الابنیه، « بود بمردهآمد و چراغ باران می»شدن. خاموش :æn-mordمردن/ کشُتن )چراغ(  -

های بیرجندی، قاینی، جامی، خوافی، (. متداول در گویش242، ص 1370الانس، و جامی، نفحات 457ص 

 تایبادی و فارسی افغانستان.

های . متداول در گویش(705، ص 1339الاسرار، )میبدی، کشف« = ضفادع مگلانو »قورباغه. : mægælمَگل  -

 بیرجندی، جامی، خوافی، تایبادی و فارسی افغانستان.

های (. متداول در گویش173و  127، صص 1356سمتی که آفتاب نتابد )ابونصری، ارشادالزراعه، : næsærنَسر  -

 بیرجندی، جامی، خوافی، تایبادی و فارسی افغانستان.

الصوفیه، هروی، طبقات)انصاری« بپوسید برپایسال و بماند، یک پای برمرده »ایستاده.  :pa-værورپا/ برپای  -

های بیرجندی، خوافی، تایبادی و (. متداول در گویش49، ص 1370الانس، و جامی، نفحات 77، ص 1341

 فارسی افغانستان.

                                                           
 شود.تلفظ مي gongælasصورت قايني به و بيرجندي ،هاي نهبندانيدر گويش ۱

ʃtæ læ-و  i-ʃlowصورت و در تايبادي به i-ʃtæh læصورت ، در خوافي بهi-ʃtæ lowو  i-ʃleصورت هاي جامي بهدر گويش ۲

i شود.تلفظ مي 
 شود.تلفظ مي læxtæصورت در اين گويش به 3
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 ورّد کردممن »نكردن. دادن و تركصورت مكرر و مداوم انجامکاری را به: æn-ræd kerd-værورّدکردن  -

، 1370الانس، و جامی، نفحات 467، ص 1341الصوفیه، هروی، طبقات)انصاری« روز باقلی خشک بخورمکه شبانه

 های بیرجندی، قاینی و فارسی افغانستان.(. متداول در گویش255ص 

ن بیشتر شناسان چون ندیمان و جز ایشاو اعیان و روی»رهاکردن و فرستادن.  :jælæ kærd-ænیَله کردن  -

ای بیچارة درویش، در »(. 43، ص1373)بیهقی، تاریخ بیهقی، « و تا با حاجب آیند و تفت برفتند یله کردندبنه 

. (258، ص1373)بیهقی، تاریخ بیهقی، « ؟یله کردیپس بیمی نه و در پیش امیدی نه، چرا گریختی و مادر را 

 خوافی، تایبادی و فارسی افغانستان.های نهبندانی، بیرجندی، قاینی، جامی، متداول در گویش

 

 گیرینتیجه. 5

شود که اکنون در فارسی معیار از های کهنی یافت میهای گویشی خراسانی، هنوز واژهدر گنجینة غنی واژه

همچنان معمول یا غرب افغانستان زبانان مرز شرقی ایران اند ولی کاربرد گویشی آن در کلام فارسیاستعمال افتاده

قرآن ویژه متون قرون نخستین هجری، چون  ها در متون کهن فارسی بهها و ترکیببسیاری از این واژهاست. 

و  تاریخ بیهقی، سفرنامة ناصرخسرو، تفسیر کمبریج، تفسیر ابوبكر عتیق نیشابوری، ترجمة تفسیر طبری، قدس

های خراسانی، مشكل درك ها در گویش(. شناخت این واژه30-29: 1372اند )نظریان، کار رفتهبه کلیله و دمنه

  (. 199: 1388سازد )زمردیان، ا برطرف میبرخی از متون کهن فارسی دری ر

های های معدودی را با هدف نمایاندن بقایای واژهبومی دیگری نیز نمونه شناسانتر در این زمینه، زبانیشپ 

های موجود در گویشsomaruq  اژة سُماروق/ سُماروغاند. مثلاً وهای خراسانی ارائه کردهاصیل فارسی در گویش

در طول نوار مرزی شرق ایران چون نهبندانی، بیرجندی، قاینی خوافی، تایبادی، جامی و فارسی رایج در افغانستان 

ملک هر سال به وقت بهار، »کار رفته است: نیز عیناً به تاریخ بلعمیاست. این واژه در « قارچ خوراکی»به معنای 

سماروغ  دشت بیرون رفتی و آنجا خیمه زدی تا تموز آنجا بودی و زین چیزا که بر زمین روید کستخ و به

« مورده»صورت  به« مُرده»الانبیا قصص(. همچنین در 289 :1373؛ رضایی، 53: 1382)زمردیان، « چیدندی

کاری ت. روی آجورها تمام کاشیبنای آن تمام از سنگ و آجور اس«: »آجور»صورت  به« آجُر»نوشته شده است و 

در گویش فعلی قوم هزاره در افغانستان که تعدادی از آنان در مرزهای ایران نیز ساکن هستند یا در «. شده است

 (. 245،  1385شود. )خاوری، می دیدهmurd-æ   اند به صورتنیم قرن اخیر به صورت مهاجر به ایران وارد شده

توان به تاجیكی، فی از فارسی در افغانستان متداول است که از آن جمله میهای مختلدر حال حاضر گویش 

هراتی، کابلی و هزارگی اشاره کرد. گویش فارسی متداول در هرات، بادغیس و فراه که با عنوان لهجة هراتی 

رضوی و خراسان  هایهایی از استانشرق ایران که در بخش زبانان مرزنشینشوند به گویش فارسیته میشناخ

لحاظ جغرافیایی، نقطة کانونی  جنوبی ساکن هستند، شباهت زیادی دارد. شاید بتوان گویش هروی را به

 متن ،الادویهالابنیه عن حقایقرسالة داروشناسی دیدیم که . کردهای تاجیكی، کابلی و خراسانی تلقی گویش
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 در ارشادالزراعه معتبر کتاب نیز و الابرارعده و الاسرارکشف ادبی و عرفانی تفسیر و الصوفیهطبقات عرفانی

های گویشی و بیش از نیمی از واژه شده بودند تحریر هروی گویش به که هستند شاخصی متون از کشاورزی،

 .های فارسی افغانستان قابل ردیابی بودندادبی مزبور در گویش آثارمعرفی شده از 

فارسی را در مسیر استحكام فرهنگی و رویارویی جدی با هجوم های زبان امروز اگر بخواهیم همة توانایی 

 -فارغ از مرزهای جغرافیایی ایران -م کنیم، باید به قلمرو زبان فارسیها و مفاهیم بیگانه در نظر مجسهواژ

های دو گنجینه از واژه به عنوانهایی از افغانستان و تاجیكستان ری رایج در بخشدر آن میان، زبان دبیندیشیم و 

مول در ایران، اصیل فارسی، مستلزم توجه ویژه هستند؛ چراکه زبان دری رایج در افغانستان نسبت به فارسی مع

واژگانی زبان فارسی در دو سوی مرز برای نهادهایی  -سره سرشار بوده و لذا بررسی تطبیقی های فارسیاز واژه

 ت. باشد، راهگشا اسگزینی مرتبط میو معادلسازی چون فرهنگستان زبان و ادب فارسی که با موضوع واژه

اللغوی و تواند بسیاری از مشكلات فقههای محلی میاز آنچه گذشت این واقعیت نمایان است که بررسی زبان

های جدید مورد استفاده قرار ها در ساخت واژهبعضاً دستوری زبان فارسی را مرتفع کند و مجموعة واژگان آن

توان بسیاری از نكات مبهم متون کهن فارسی ها میهای آنگیری از دستور و مجموعة واژهرهگیرد. همچنین با به

کار رفته ها ادامة زبانی است که در متون قدیم فارسی دری به، زیرا در حقیقت این گویشکرددری را برطرف 

 است.
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